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 دهیم. نسبت به درس دیروز چند سؤال خوب داریم. رسیدگی بشود ان شاء الله، بخشی از مطلب را ادامه می

حالا روی حرف ما، روی مذهب ما شما مدعی شدید که صیغة امر یا جملة خبریه ظهور در وجوب  سؤال شده که  

خورد به همین می  آن دارد ولو مجازاً. این کلمه اشکالی ایجاد کرده. ظهور دارد در وجوب ولو مجازاً. حالا مجازاً

شود برای معنای مجازی ادعای تبادر کرد؟ معمولاً تبادر را برای اثبات گویید تبادر. آیا می بعد می   جملة خبریه. 

  آورند. اشکال قشنگی است. اشکال روان و فنی است. جواب هم یک کلمه بیشتر نیست. تبادر معنای حقیقی می 

ولی بین چند   ؛یقی ندارد. حالا اگر به هزار و یک دلیل فهمیدیم که این معنی مجاز است اختصاص به معنای حق

مثلاً در بحث خودمان جملة خبریه بالأخره وضع شده برای خبر نه برای تحریک،   .آید مجاز این یکی به ذهن می 

اما بین وجوب و استحباب و جامع وجوب و استحباب    ؛ حالا اگر شما برای تحریک به کار بردید مجاز است 

برای وجوب. حالا ما این   البته ممکن هم هست بگوییم در محیط شرع حقیقت شده  ؛کند وجوببگوییم تبادر می

گوییم  خواهیم وارد بشویم؛ چون ثمرۀ فقهی هم ندارد این تکه. اگر هم قائل به حقیقت نشویم، میرا دیگر نمی

ها که قبول نداشتند، گفتند لیس الوجوب باقواها بعد ها این یکی مثلاً اقرب مجازات است؛ لذا بعضیکه بین این

خواهند جواب بدهند که نه اقوی حمل بر وجوب است.  تعذر حملها علی معناها من الاخبار که آقای آخوند می 

 ادعای تبادر در معنای مجاز هم میسر است. این یک اشکال.  پس 



دوستمان. گفته شده که برای دلالت جملة خبریه که در مقام انشا به کار رفته، پنج  دارند  اشکال دیگری را  

که بنای عقلا ایشان شمرده، بقیة وجوه به  چهارمرسد غیر از وجه اول و وجه وجه ذکر فرمودید، ولی به نظر می

خوانم. جواب ادامة  گردد. من یک توضیحی بدهم ولو اشکال ادامه دارد، ولی ادامة اشکال را نمیدرک عقل برمی

اش اش را عقل قرار دادید، یکیکند. اشکال این است که شما آمدید پنج وجه دیروز را یکی اشکال را هم حل می 

اش اش عقل، بقیه گویید یکی که می اش انصراف، این اش مقدمات حکمت، یکیاش را ظهور، یکیرا عقلا، یکی

گوییم یک، دو، سه، چهار، پنج، ؛ چون میکنیمچیزهای دیگر، موهم این است که آنجاها ما از عقل استفاده نمی

اش عقلا است، ، یکیاش عقل است گویند اقسام قسیم هم هستند. اگر یکیاش عقل است. از راه عقل. مییکی

شود از عقل در بقیه استفاده کرد، در حالی که در بعضی  ها باید قسیم هم باشند. نمیاش وضع لفظ است، این یکی

توانم بدهم، گرچه دیروز هم جواب شود. من جواب روانی که می ها مثل مقدمات حکمت از عقل استفاده می از آن 

آورند، آقای خوئی آورند، آقای نائینی میها میجور دیگر جواب بدهم، این وجهی که این دادم به مستشکل، یک 

؛ گذارند عقل. درست هم هست کنیم و اسم این را می استفاده می  گویند ما از حکومت عقل به اطاعت آورند، می می

ضور جا ح چون معتقد هستند هیچ ربطی ندارد خود لفظ یا انصراف یا مقدمات حکمت؛ یعنی تنها چیزی که این 

جا کارایی سندی دارد؛ یعنی سند ما یعنی مای نائینی بر دلالت جملة خبریه یا صیغه  دارد عقل است. عقل هم این

ها مثل مقدمات حکمت، عقل به گونة دیگری حضور  ر اندیشه یبر وجوب عقل است. این منافات ندارد که در سا

که استناد بدهیم به محض عقل و خود لفظ را بگذاریم کنار، این فقط در همین وجه به قول  اما این   ؛داشته باشد

ها قسیم همدیگر این هم این اشکال. پس بنابراین این   ایشان چهارم است که ظاهراً در شمارش وجه پنجم ما بود.

گوییم یعنی عقل استقلالی که بیاید بدون استناد به لفظ، بدون استناد به مقدمات حکمت، هستند. عقلی که می 

کنم وجوب را. این تنها در  کنم، درک مید به انصراف، بدون استناد به بنای عقلا، بگوید من حکم میبدون استنا

 تر از جوابی است که حتی من دیروز بعد از درس دادم. این وجه است. در سائر وجوه نیست. بنابراین این راحت 

اما آخرین اشکالی که شده. اشکال طولانی است، بگذارید من جواب، مطلب را بگویم، دیگر اشکال حل 

گفتیم که  خواستم اشکال بگیرم در بحث بر نظر آقای نائینی، آقای خوئی، چه گفتیم؟  من دیروز وقتی میشود.  می

د. دوستمان اشکال کردند که  سازد. نه بر مسلک خودتان که برائتی هستیاین حرف شما بر مسلک حق الطاعه می 

کند. ایشان هم برائت جور جاها استفادۀ وجوب نمیاتفاقاً آقای صدری هم که مسلکش حق الطاعه است، این

جا حمل بر وجوب ای بشود، حتماً این ای است من عرض کنم. ما نگفتیم هرکس حق الطاعه کند. نکته جاری می

کند. گفتیم  کند یا برائت جاری میای هست، حمل بر وجوب هم نمیلطاعه کند تا شما بگویید فلان آقا حق امی



با آن مسلک مناسب است. با مسلک شما مناسب نیست و این منافات ندارد که خود قائلان به حق الطاعه هم به  

ولی در جای    ؛جا دیگر جای برائت نیست. این ربطی به برائت ندارداین ؛ البته  دلیل روایات برائت، برائتی باشند

چه کسی بود  ولی برائت نقلی را قبول دارند. ؛خودش برائتی بشوند. بعضی از آقایان برائت عقلی را قبول ندارند 

سازد،  که من دیروز گفتم با مسلک حق الطاعه می زد؟ آقای آخوند و یک طیف وسیعی. پس ایناین حرف را می

  ؛ ها ممکن است قائل به وجوب نشوندجا قائل به وجوب بشوند. آن ها حتماً باید این معنایش این نیست که آن 

 شاءالله که اشکال خوب را دوستان گرفته باشند با جوابش. ان  سازد.سازد، با مسلک شما نمیگفتیم با آن میولی 

ای که  بحث سوم این جمله   اگر یادتان باشد در جملة خبریه بنا شد سه بحث باشد.بسم الله الرحمن الرحیم.  

اش  گویند جملة خبریه در دلالت بر وجوب آکد است، تا جملة انشائیه بر وجوب. فارسیکه می  1معروف است 

گوید که پسر من معدلش بیست خواهد بود؛ یعنی اصلاً غیر از  مان است. مثلاً وقتی پدر به پسرش میهم زندگی

گوید یا باید معدلش بیست بشود. پسر من دانشگاه قبول است. حالا یا دارد به خود پسر می  کنم.این من فکر نمی

دانیم  ولی می  ؛گوید خیالتان راحت، بچة من دانشگاه قبول است. حوزه قبول است گویند. میدارد به اطرافیان می 

دار  ،هم نمی   خواهدمی  یمقرینه  باشد،  حواستان  را  این  کند.  بدهد.تحریک  خبر  که   خواهد صرفاً  داریم  قرینه 

ها گفتند این آکد است. چه کسی گفته آکد است؟ بعضیخواهد بگوید باید درس بخواند و باید قبول بشود.  می

فرماید آکد است چون مرحوم آقای آخوند که قائل آکد است، ایشان می  قبول نکردند.  ها همآقای آخوند. بعضی

به   به وقوع مطلوب. حالا اگر مولا را پدر بگذاریم  انه اخبر بوقوع مطلوبه فی مقام طلبه. مولا خبر داده  حیث 

جایش، پدر خبر داده به وقوع مطلوب. مطلوب در مثال این بود که بچة من کنکور قبول است. دانشگاه قبول 

ولی   ؛مطلوبه البته در مقام طلب. اظهاراً بانه لا یرضی الا بوقوعهاست. بهترین دانشگاه قبول است. اخبر بوقوع  

جور ابراز کند که اصلاً من به غیر این راضی  خواهد ایننگفت پسرم باید قبول بشود. گفت پسرم قبول است. می

اما وقتی گفت پسرم قبول است، حالا   ؛شود به این شدت، این استفاده نمیاگر بگوید پسرم باید قبول بشود  .نیستم

گوید. فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج. در گوید پسر من ناسزا نمیاگر بخواهید در نهی هم ببرید، می

چیزها نیست، ما دیدیم هست. ما با چشم خودمان دیدیم، گاهی همدیگر   حج که این جیزها نیست. در حج این 

خواهد بگوید اصلاً  اما خدای متعال می  ؛افتد. پس هست ولی می  ؛افتددهند. حالا کم اتفاق می ، فحش می زنندرا می

 

 وقت من این جمله را از اساتید شنیدم. خواندیم، از آنها بود که معالم میو این 55از وقت معالم سال  دیخود من شا 1



آید. فیکون آکد فی البعث من  از آن تأکید درمی آید.گوید این از آن تأکید درمیها نباید باشد. آقای آخوند میاین

ولی    ؛الصیغة. از صیغه تأکید بیشتری دارد. به نظر شما این را قبول کنیم یا نکنیم؟ حرف که حرف قشنگی است 

 بعضی از آقایان قبول نکردند. اگر یک نفر بخواهم نام ببرم که شهرت دارد و کتابش دم دست است، آقای خوئی. 

کنم ما هم در دور اول همین نظر را کند آکد باشد و من به شما عرض می آدرس هم هست. ایشان قبول نمی

گوید آقاجان قربانت  آید خدمت امام، میکه میاین  دانید چرا؟ حالا من یک مثال بزنم.می داشتیم که آکد نیست.  

قدر مام شده یادم آمده. این بروم من در نماز شک کردم مثلاً یا فراموش کردم بدنم نجس است. نماز خواندم، ت

کنی یا اگر غائب باشد یعید الصلاۀ. نماز را اعاده کنند. بعد امام گفتند تعید الصلاۀ. نماز را اعاده میسؤال از ما می 

گوییم کمتر از اعد  یا همان مثل اعد است؟ نمیشود در قانون  جا واقعاً از اعد بیشتر چیز فهمیده می این کند.  می

گویند یعید الصلاۀ. یعطی الزکاۀ. یا مثلاً لیعد باید اعاده کند. امام به جای لیعد می  اما بیشتر از اعد هم نیست   ؛است 

باید بدهد. این زکات می  یا بگویند زکات را  لذا در دور گذشته ما هم عرض می ها فرقی نمیدهد  کردیم کند؛ 

ین بحث هستم که حالا نوبت رسیده دارم با شما  ولی ببینید یک چند روزی من درگیر ا  ؛کنددلالت بر تأکید نمی 

گویم،  کنم، به نظر ما مخصوصاً من دیشب فکر کردم، دیدم باید یک تفصیلی بدهیم. حالا این را به شما میبحث می

دفعه مثلاً فرض کنید حالا همان مثال پدر. پدر در مقام وعظ و این چیزها هست یا در ببینید چطور است. یک

پسر من  گوید پسر من دانشگاه قبول است.  آید می خواهد بگوید من به غیر از این راضی نیستم، می همین می مقام  

ها حواستان باشد که مقام بعث و تحریک  این خواهد بگوید باید باشد. دانیم میمی ؛ البته اهل نماز اول وفت است 

خواهد بگوید من به غیر از این  ی که میجور جاها ممکن است انسان از آن تأکید بفهمد، به این معناین  است.

خواهد از منزلش بیاید بیرون، به خانمش مطابق هرروز  اما مثلاً یک آقایی می  ؛ پسر من فکر نکند. آکد  راضی نیستم.

، بله  گوییم خدمتکارش ها درس ما را گوش نکنند بگویند مردسالارانه استاد حرف زده، میحالا یک وقت خانم 

به خدمتکارش می مثلاً  است.  تاج سر  نیست،  دارم میخانم خدمتکار  امروز من  تمیز گوید  را  میز  بیرون،  روم 

گیری تا  گیری، همه جملة خبریه است دیگر. فلان تماس را می کنی، فلان تماس را می کنی، اتاق را تمیز می می

میز را تمیز کن، فلان غذا   ،بگذارگوید قرار  ها میگذاری. بعضی وقت کنی، قرار میمن بیایم، با فلانی صحبت می

ها هم فارسی و عربی و ترکی و لری  الان شما بگویید؟ این   توانی بگویی واقعاً آکد است.را برای ظهر بپز. می 

ها است.  های همة زبان ها دیگر جزء فرهنگها... اینزنی، عربندارد. حالا یک کسی بگوید شما فارسی حرف می

ها بله. مثالی که الان برای شما زدم، در مثال نهی خیلی کاسه کرد. بعضی وقت شود یکخواهم عرض کنم نمیمی

شود،  ها می آیند ایام عید و این ها میگوید اصلاً بچة من اهل خلاف نیست. دیدید گاهی پلیس قشنگ است. می 



زند. کنند. پلیس دارد حرف می گویند شهروندان ایران با فرهنگ مهمی که دارند، رعایت مسائل راهنمایی را میمی

ای اما با یک لحن محترمانه  ؛آوریمو الا نحن اخرجنا آبائهم. پدرشان را درمی  خواهد بگوید باید رعایت بکنندمی

ان شاء ها را هم نگویید.  ها قرینه است. اینگوید ملت ایران با این فرهنگی که دارند، البته نگویید این گوید. میمی

خواهد  جا بله به نظر من یک نوع تهدید است. می ؛ یعنی باید بکنند. اینکنندالله مسافران رعایت قوانین را می

در وضع  جور نیست. مخصوصاً ها هم این بگوید مای پلیس غیر از این تصور نداریم از این ملت؛ اما بعضی وقت 

ها گفتند یغتسل، یعید، کتاب طهارت را نگاه که امام خیلی وقت قانون همین که مثال زدم مثال خوبی است. این

اجمالاً و هیچ آکدیتی هم نیست.    گویند با جملة خبریه است بکنید، اکثر نگویم، بسیاری از دستوراتی که امام می

گوییم سه نظر. نظریة انکار، نظریة اثبات مطلقاً، نظریة  گفتیم دو نظر، حالا میدر مسئله سه نظر شد. اگر تا حالا می 

آید از صیغه، یعنی به خود صیغه نسبت  ها تأکید درمیدیگر باید قرائن را نگاه کرد که کجا مثلاً گاهی وقت   تفصیل.

آورند، با کمک قرینه. یتواند نشانه باشد. همیشه معنی را از خود ذوالقرینه درمولی قرینه می  ؛دهیم نه به قرینهمی

منتها با کمک یرمی. سه نظر در مسئله هست. مطلبمان در جمل خبریه تمام   ؛آوریدرجل شجاع را از اسد درمی

  شد.

بعضی  کفایه.یک شوخی  متن  در  آمده  این شوخی  کردند،  دروغ    ها  انشا،  مقام  در  که جملة خبریه  گفتند 

فرماید فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج،  شود. وقتی خدا میچون اگر طرف انجام ندهد، دروغ می نیست؟  

شود. بله اگر که دروغ می اگر در حج جدال مثلاً یا رفث یا فسوق باشد با تفسیرهایی که این سه کلمه دارد، این

گوییم خبر  خدا فرمود نباید باشد، بعد اگر هم بود دروغ نبود. این هم جواب دادند. گفتند شوخی نکنید. وقتی می

آید؟ اگر یک نفر به یک نفر  در انشا اگر عملی نشد، دروغ پیش می  کند.در مقام انشا، حکم خود انشا را پیدا می 

، شما که  خوانید نخواند، گفت روزه بگیر نگرفت، دروغ است؟ حالا اگر گفت شما که نماز می گفت نماز بخوان

آید. اگر آقای آخوند روی، اتفاقاً نه نماز خواند نه روزه رفت، چون به داعی انشا است، کذبی پیش نمی روزه را می

گفتم. یک نکتة دیگری هم که دیروز اشاره کردیم، اسم فعل است. آقایان مادۀ امر را  نمینگفته بودند، من هم  

ولی اسمای افعال را نگفتند. اسمای افعال هم همان حکم صیغة   ؛گفتند، صیغة امر را گفتند، جملة خبریه را گفتند

ادبیات اسم فعل  اگر دال بر وجوب باشد. حکم صیغة نهی را دارد اگر دال بر نهی باشد. اسم فعل در   امر را دارد

این حالا درست است صیغه   بیا، هلم بشتاب،  بیاید خودش صیغه است. مثلاً تعال یعنی  است و الا در اصول 

زند  گویند اسم فعل، اگر بگویید صیغه، فوری تیک میگویند اسم فعل، در تجزیه و ترکیب مینیست، به آن می 

مثلاً هیهات اسم فعل است به معنای بعد. در صرف و  صیغه هستند دیگر.  ها  این   ولی در اصول  ؛آقا غلط نوشته 



دهد، نباید بگویند اشتباه کرده.  اما در اصول اگر گفتید فعل است چون معنای بعد را می  ؛گویند اسم فعلنحو می 

دهد. سبحان ما معتقد هستیم سبحان فعل است. به قول آقایان اسم فعل بالأخره فعل است دیگر. معنای بعد می 

گویند اسم فعل. این نظری است این را در خود نحو هم نمی؛ البته  منزه است. سبحان الله. اسم فعل است   است.

این هم راجع به اسم فعل. پس منتظر بحثی    که ما راجع به سبحان داریم و در سلسبیل من آوردم دلیل و بیانش را.

رویم سراغ یک دو این یک دو سه بود؛ یعنی مقصد اول، فصل دوم، مبحث سوم. می   راجع به اسم فعل نباشید. 

 چهار.

1-2-4  . 

مرحوم آقای آخوند خیلی یک دو چهار یعنی مقصد اول، فصل دوم که راجع به صیغه است، مبحث چهارم.  

یک دو چهار چیست؟ یک    1اش کفایه است. جا آورده. بحث این چند دقیقة ما همه های قشنگی ایشان این بحث 

اما    ؛جمل خبریه بود صیغه، دیگر رفت سراغ صیغه در حالی که بحث قبلی  دو چهار این است که اگر ما گفتیم  

الان دوباره رفت سراغ صیغه؛ چون اصل بحث ما راجع به صیغه است. آن مناسبت شد. اگر گفتیم صیغه حقیقت  

چه کسی بود گفت حقیقت در وجوب است که آن مذهب اول بود؟ خود آقای آخوند. خود ما در وجوب است،  

من گفتم ظهور در وجوب دارد ولو  اما یک دقتی داشته باشید. ما نگفتیم حقیقت در وجوب است.    ؛هم گفتیم

گویید حقیقت؟ خود شما هم و من اول همین بحث چهارم با آقای آخوند درگیری داریم که شما چرا می   مجازاً

سازد با سازد با حقیقت، میاما ظهور در وجوب می  ؛حقیقت را ثابت نکردید، نهایتاً گفتید ظهور در وجوب دارد

مجاز. حالا شما ببخشید. اگر گفتیم صیغه به قول ما ظهور در وجوب دارد خودش به تبادر یا به قول آقای آخوند  

اما اگر گفتیم حقیقت در وجوب نیست، به قول   ؛شودحقیقت در وجوب است که هیچ که همان مذهب اول می

ما که بحث قبلی آقای آخوند اگر گفتیم حقیقت نیست، راهی داریم برایش ظهور در وجوب درست کنیم یا نه؟  

کند، جور دیگر بحث میولی آقای آخوند چون بحث نکرده و یک  ؛شودقدری احساس تکرار میرا کردیم، یک 

 وجوب دارد.   ها گفتند ولو صیغه حقیقت در وجوب نیست، ولی ظهور دراحساس تکرار نکنید. ایشان گفته بعضی 

 

گویند بین درس و مطالعه حتی الامکان فاصلة غیر ضرور  میفن و تجربه هستند،  هایی که اهلمطالعه درس باید اولین فرصت بعد از درس باشد. آن  1

تا بگذارید شب. منتها ما عادت کردیم کلمة شب را به کار    جا رفتید، بروید کتابخانه تا قبل از ظهر. این خیلی خوب است.نیفتد. مثلاً شما ممکن است از این

 کنند و الا اولین فرصت ممکن خواستید مطالعه کنید کفایه را در این تتمه ببینید. ببریم. آقایان هم مطالعه را شب می



 کندها گفتند چون در وجوب استعمالش بیشتر است، غلبة استعمال ظهور درست می گفتیم لچرا؟ برای چه؟ بعضی 

کند.  ها گفتند اکملیت ظهور درست میکند، بعضیغلبة وجود ظهور درست میها گفتند  ولو حقیقت نباشد. بعضی

؛ چون این بحث قبول کنیم یا نکنیم، خیلی  که گفتم دوستان بحث قشنگی است، بحث مهمی است، این است این

توانیم از یک راه دیگری ظهور در وجوب  آید. پس اگر ما گفتیم صیغه حقیقت در وجوب نیست، آیا میجاها می

ها اگر حقیقت نبود، راه دیگری دارد؟ بعضی   را دست کنیم؟ چون خیلی مهم است. دین ما پر از صیغة امر است.

، یکی گفته غلبة  اش را گفته. یکی گفته غلبة استعمالاه را همه نگفتند. هرکسی یکیسه ر؛ البته  گفتند بله سه راه

خورد. یکی غلبة خیلی جاها به درد میها درست بشود،  وجود، یکی گفته از باب حمل بر اکمل افراد. اگر این

توضیحش این است بگوییم ولو حقیقت در وجوب نیست صیغه، فرض این است، یعنی وضع نشده    استعمال.

همین ظهور   ولی در شریعت مطهر استعمال در وجوب بیشتر از استعمال در غیر وجوب است.  ؛برای وجوب

تواند ظهور درست کند. کاری به غلبة استعمال ها گفتند غلبة وجود میها گفتند. بعضیاین را بعضی   کند.درست می 

فرش ماشینی بیشتر است تا فرش کرمان ثلاً اگر در بازار  جا مثال ندارد، ولی در خارج مثال دارد. ماین ؛ البته  نداریم 

اما  تواند بخرد؟روی، فرش کرمان کجا، فرش کاشان کجا؟ مگر کسی میای میبافت. در هر مغازه و کاشان دست 

کند؟ گفتم که با غلبة استعمال  های صنایع ماشینی هست. آیا غلبة وجود ظهور درست میتا دلت بخواهد فرش

یکی هم گفتند وجوب نسبت به استحباب    لفظ، این کاری به استعمال لفظ ندارد. کار به وجود افراد در خارج دارد.

شود  شود کامل؟ کدام می تر است. اگر ما طلب را به طلب کامل و اکمل و طلب ناقص تقسیم کنیم، کدام میکامل 

طر غلبة وجود یا غلبة استعمال  ها گفتند به خااکمل؟ طلب واجب دیگر. طلب مستحب خیلی ضعیف است. بعضی

کدام  آقای آخوند هیچ ظهور ثانوی ولو حقیقت در وجوب نباشد.    یا حمل بر اکمل صیغه ظهور در وجوب دارد.

تواند بگوید صیغة امر در شریعت مطهر  اولاً چه کسی گفته غلبة استعمال است؟ واقعاً کسی می کند.  را قبول نمی

منتها این    ؛استحباب بیشتر است ها عکسش را گفتند. گفتند در در وجوب بیشتر آمده تا در استحباب. تازه بعضی 

خواهد. یک کسی وسائل را باز کند، البته وسائل هم کدام کتابش را بردارد، اگر کتاب العشرۀ دیگر کار میدانی می

حج را بردارد، بیشتر استحباب است. اگر کتاب دیات و قصاص را بردارد، بیشتر وجوب است. این هم باز گول  

غلبة  گویند گز نکرده پاره کرده.  پس این به قول معروف مینخوریم. کتاب طهارت را بردارد، هردویش هست.  

جا معنی ندارد غلبة وجود غیر از استعمال. آن جا جز همان استعمال چیزی نیست؛ چون اینوجود هم که این

یکی دیگر چه بود؟ اکمل. حالا اگر طلب حملش کنیم بر وجوب از صیغه، مگر ما یک دستور داریم که یا ایها 

لذا حمل بر اکمل افراد   چنین چیزی نداریم که.کمل؟ ای مؤمنین حمل بر اکمل کنید. همالذین آمنوا حملوا علی الا



گیرد. حمل بر گیرد، عالم درجة دو را هم می ، اطلاق دارد. عالم درجه یک را می هم، حالا اگر گفت اکرم العالم

گوییم اما بحث دستور است. به آقای آخوند می  ؛کنید شما؟ ممکن است عملاً مثلاً عالم اکمل را مقدم کنیداکمل می

گویی؟ اگر حقیقت در وجوب نباشد، راهی داریم یا نداریم؟ ان شاء الله که تیز هستید. باید جواب  شما چه می

تواند راه دیگری را بگوید یا نه؟ ایشان دیگر از باب به نظر شما آقای آخوند می  این سؤال من را شما بدهید. 

اکمل و اغلب    حقیقت نیست.بگوییم  گوید اگر  تواند بیاید جلو؛ چون فرض این است که که میحقیقت که نمی

گوید از طریق ولی یک چیز را قبول دارد. پریروز فرمود. مقدمات حکمت. ایشان می   ؛که قبول نکردو اکثر هم  

آمده،  میمقدمات حکمت   یک صیغه  بگوییم  برویم.  جلو  امام صادق  توانیم  جنائزهم،  اشهدوا  مرضاهم  عودوا 

خواهم  خواهد؛ چون استحباب یعنی من از تو میاستحباب باشد، بیان زائد میفرمایند، صیغه آمده، اگر مراد  می

دهد. وجوب  اما در وجوب دیگر جواز ترک نمی  ؛دهدگویند جواز ترک میولی نکردی هم نکردی. اصطلاحاً می

اشهدوا   ،گوییم مولا یک چیزی خواستهو لذا می   خواهد ندب است خواستن بدون جواز ترک. آنی که بیان زائد می

ها مقدمات حکمت است ای نیاورده، اینقرینه ده، در مقام بیان هم بوده،  جنائزهم عودوا مرضاهم، بیانی هم نیاور

کنیم.   این راه را داریمایشان می دیگر، پس حمل بر وجوب  البته  گوید  یک فافهم هم آخر دارد. حالا فافهم.  ؛ 

خواهد بگویید فافهم یعنی بفهم و اشکال نگیر یا فافهم یعنی اشکال بگیر. من هم حالا این را دم دستی گفتم.  می

هستیم، ایشان    107ولی این حرف را آقای آخوند الان صفحة    ؛ها گفتند این فافهم اشاره به اشکال است بعضی

هم فرمود. به نظر ما این فافهم اشاره به ضعف نیست. آقای آخوند قائل هست حالا شما قبول ندارید،   106صفحة  

ید. پس این مبحث چهارم این شد که اگر گفتیم صیغه دال  بگویید من قبول ندارم. به حساب آقای آخوند نگذار

توانیم جلو برویم، غلبة استعمال، غلبة وجود،  بر وجوب نیست، یعنی حقیقت در وجوب نیست، از سه راه نمی

که[ اگر یک  رویم سراغ ]این ان شاء الله برای شنبه می  توانیم برویم.ولی از طریق مقدمات حکمت می  ؛اکملیت 

کنیم یا این یک بحث فرضی است؟  واجبی را شک کنیم تعبدی است یا توصلی است. به نظر شما شک هم می

رویم سراغ یک  کنیم. ان شاء الله میخیر تا دلتان بخواهد این بحث بحث مهمی است. مورد هم دارد. شک هم می 

 دو پنج. 
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